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  چكيده
سازي هوش در حكمت اسلامي ست، اما بررسي مفهوم"نوپيدا"شناسي اگرچه روان. هست "هوش"ها مفهومي از تمدن مانند ديگر "تمدن اسلامي"در 

ي جهت ضروري است به وصف و تحليل منتقدانهدراين. رساندياري مي "بومي"شناسي شناسي در جهان اسلام و توليد روانروان "تاريخ"به تدوين 
اين مقاله به . توان يافتي اخلاق اسلامي ميهاي نفسي در علم و فلسفههوش را در ميان فضيلت "چيستي". پرداختهاي حكمي جهان اسلام متن

اند، كه افراد در آن گوناگون "حكمت" يشناخت و كسب ملكه "استعداد"در حكمت اسلامي  "هوش شناختي". پردازدمي "هوش شناختي"بررسي 
و  "تحفظ"، "حسن تعقل"، "سهولت تعلم"، "صفاي ذهن"، "سرعت فهم"، "ذكا"با انواع تحت آن  "حكمت" يملكه "تيزهوشي شناختي"است و 

كم با ملاك وو ديگر انواع بيش "...سرعت "و  "...تعداد "آن، ذكا، با دو ملاك عملياتي ياستعداد حدس، هوش وجدان حد وسط، و ملكه. است "تذكر"
" گيري استقابل اندازه "...سرعت ." تيزهوشي ". شوديافت مي "هوش"نه تنها معياري نزد مردم است بلكه در بسياري از نظريات امروزي  "...سرعت

  .است "اكتسابي - ميراثي"در حكمت اسلامي  "شناختي
  هوش؛ استعداد؛ حكمت؛ ذكا؛ سرعت: هاكليد واژه

  

  مقدمه
شود، برخي از مسئله "تدوين"شناسي روان "امروزين"كه دانش پيش از آن. است "شناسيروان"موضوعي پايه و كليدي در  "هوش"

 "اخلاق"و علم  "طبيعيات"، اصول و فروع "ي اوليفلسفه"، "منطق"هاي گوناگون در با عنوان "هوش"هاي اين دانش مانند احكام 
يكي ). 1388سيانسيلو و استرنبرگ، (برند آن بهره مي "سازيمفهوم"براي  "استعاره"جا كه ناديدني است از از آن "هوش". شدبررسي مي
هاي گوناگون سازي و تعريفهوش و مفهوم "ارزشي"ي و مدعاي اصلي آن وجهه) همان(است  "شناختيانسان"هاي هوش، از استعاره
هاي گوناگون نگ، ميان فره)تاابن سينا، بي(ي واحد است "نوع"جا كه انسان اما از آن). همان(هاي مختلف جهان از آن است فرهنگ
سيانسيلو و استرنبرگ، (هاي مختلف يافت در مفاهيم هوش در فرهنگ "مشترك"توان عنصرهايي القاعده ميهايي است و علياشتراك

ها مفهوم و تعريفي از هوش دارد كه براي يافتن آن نيز مانند ديگر فرهنگ "فرهنگ مسلمانان"يا بنا به نظري  "فرهنگ اسلامي"). 1388
هايي مانند شعور، فهم، ادراك، تمييز، عقل، در فرهنگ و تمدن اسلامي واژگان و اصطلاح. اين فرهنگ رجوع كرد "منابع"وان به تمي

... درايت، فراست، حكمت، حدس، ذكاء، دهاء، حزم، تدبير، فطانت، كياست، سياست، صناعت، حذاقت، مهارت، ذوق، قريحه، قوه، استعداد و 
. است "اصطلاحي"از هوش و نيازمند بررسي علم و فقه اللغوي و همچنين  "عملي"يا  "نظري"ي "تعبير"ك شود كه هر ييافت مي
از همه مهم و كاراتر براي يافتن . رساندهوش نزد مسلمانان ياري مي "چيستي"هاي اسلامي براي فهم ملت "تاريخ"و  "ادبيات"ي مطالعه
به طور مفصل از هوش  "تمدن اسلامي"است، زيرا حكيمان در  "حكمت اسلامي"در سازي فرهنگ اسلامي از هوش، بررسي آن مفهوم

تبيين  "شناختي -نظري"را به عنوان تيزهوشي  "حكمت" ياند و در آن، ملكهبحث كرده "اخلاق"هاي و كتاب "حكمت عملي"در 
اگر . ناميد "هوش"توان حكمت را نيز مي يملكه "كسب"شناخت و  "استعداد". دارد) مادي(و خاص ) صوري(اند و آن دو جهت عام نموده

ها را در شده، اما حكيمان اسلامي آن "اخذ"مانند افلاطون و ارسطو  "يوناني"هاي حكمت عملي در آغاز از فيلسوفان چه بسياري از مسئله
بررسي چيستي هوش . بايد انجام شود ، كاري است كه امروز نيز)هضم(اند و اين كرده "هضم"اي خود انديشه "چارچوب"و  "بينيجهان"
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شناسي روان "توليد"در تمدن اسلامي،  "شناسيروان"ي در جهت تدوين تاريخ "گام"با رجوع به حكمت آن،  "فرهنگ اسلامي"در 
، "خود"شتگان ِاز گذ "تقليد"عمل كرد، زيرا  "مجتهدانه"البته در اين راه بايد . فرهنگي استميان "تطبيقي"هاي و انجام پژوهش "بومي"

ي و "اصل"هاي متن يدر اين موضوع ضروري است به تحليل منتقدانه. ندارد) هاي ديگرفرهنگ( "ديگران"چندان تفاوتي با تقليد از 
  .در تمدن اسلامي پرداخت "اخلاق") كلاسيك( "اصيلِ"

ها و ، پس از اخذ تعريف)1387سي، طو(كند ، بحث مي)نفساني(نفسي  "ملكات"كه از عوارض ذاتي  "اخلاق"حكيمان در علم 
هاي "فضيلت"طبيعيات مشائي يا الاهيات متعالي، به عنوان مبادي، به تبيين  "علم النفسِ"و قواي آن از  "نفس"ي قضايايي درباره

  .پردازندي انسان مي"نفس"
نظري يا علامه كه عقل نظري و توابع ي قوه. 1: داراي دو قوه است "نفس"فلسفي، به اجمال،  "علم النفس"طبق مباني مأخوذ از 

هر يك از اين قوا را ). تاملاصدرا، بي(ي عملي يا عماله كه عقل عملي و توابع آن، شهوت و غضب، است قوه. 2و . آن، وهم و خيال، است
هاي جنس). 1387طوسي، (هر يك از قواست  "اعتدال"و حالت  "وسط"نامند و آن حد مي "فضيلت"ي است كه آن را جنس "كمال"

عدالت است كه . 4عفت و . 3شجاعت، . 2حكمت، . 1، )1386دشتكي، (فضايل نيز خوانند  "امهات"ها را كه آن "فضيلت"ي چهارگانه
هاي توان نسبت فضيلت حكمت با هوشدر اين چهار فضيلت، مي "دقت"با ). 1387طوسي، (است  "نامحصور"هايي "نوع"تحت هر يك 

به  "اخلاقي"و  "عملي"هاي هاي عدالت، عفت و شجاعت با اقسام هوشبه معناي امروزي و نسبت فضيلت "تحصيلي"و  "شناختي"
  .پردازدمي "شناختي"اين مقاله فقط به بررسي حكمت يا هوش . معناي امروزي را دريافت

اي كه قوت ملكه"ي اخلاقي هاتعريف حكمت در كتاب). تاملاصدرا، بي(است ) لفظي كه چند معنا دارد( "مشترك"حكمت، لفظي 
است و حكمت در آن با ) زيرا ملكه ماهيت نيست( "كالجنس"در اين تعريف،  "ملكه". است) 1391دواني، ( "نظري به آن متمكن شود

البته هوش . شودمي "تركيب"هاي گوناگون است كه با موضوع "عام"عنواني  "هوش"ها مشترك است و در نتيجه آن مانند ديگر فضيلت
 "ملكه"). همان(آن به ديگري بستگي دارد ) رسيدن اثرِ(شود و تعددي هميشه ممدوح است ولي مدح و ذم ملكه به آنچه با آن تركيب مي

ي كسب علم و معرفت ي نظري، قوهقوه. است "نسبتا ثابت"و ) 1387طوسي، ( "الزوالبطيء"است كه ) نفساني( "كيفيت نفسي"آن 
. در كسب دانش و شناخت، است "تيزهوشي"، يعني )1386دشتكي، ( "حكمت"ي و اعتدال آن، فضيلت و ملكه و كمال) تاملاصدرا، بي(

دانستند و حتا كمال و اعتدال قواي عملي را به قرار گرفتن تحت تدبير علمي و اطاعت از اين حكيمان اين هوش را بسيار مهم و اساسي مي
  ).1391دواني، (دانستند ي آن ميي نظري و احكام شناختي قوههوش يعني ملكه

و شايد ) همان( "مشهور"هاي گوناگون ذهن، تحت خود دارد كه هايي بسيار، متناسب با فعاليتحكمت كه جنس فضيلت است نوع
، دشتكي(تذكر . 7تحفظ و . 6حسن تعقل، . 5سهولت تعلم، . 4صفاي ذهن، . 3سرعت فهم، . 2ذكاء، . 1: ها هفت نوع استترين آنمهم

شان، حكمت، حد وسط و حالت اين انواع نيز مانند جنس. يا شناختي در فرهنگ اسلامي است "تيزهوشي نظري"ها اقسام اين نوع) 1386
اند ها را نيز برشمردهآن "تفريط"و  "افراط"هاي ها را به طور جداگانه تعريف كرده و حدود و جانباند و حكيمان هر يك از اين نوعاعتدال

  ).1387 طوسي،(
شود، بسيار گفته مي "تيزهوش"به افراد  "عرف"در ) با ذكاوت(اند و ذكي آورده "نخست"، آن را "اهميت"كه به سبب ) ذكا( "ذكاء"

ي ، قوه"ذهن"ترين فعاليت اصلي و مهم). تاابن سينا، بي(است  "حدس) نيكويي(جودت "يا ) تاملاصدرا، بي( "شدت حدس"به معناي 
 "مبادي تصوري"به عنوان يكي از  "فكر"به تعريف  "منطق"هاي حكيمان از قديم در كتاب. است "فكر"، )1403جرجاني، ( ادراكي نفس

تصوري و تصديقي حاضر در آن به سوي  "معلومات"نفس از  "انتقال"حركت و  "فكر"). تاابن سينا، بي(پرداختند علم منطق مي
و فهم شيءاي  "وجدان"شود، آنچه در فكر اصل است و فكر با آن تمام مي). تا، بيملاصدرا(است ) مطلوب(مستحضر  "مجهولات"

. نامندمي "حد وسط"آن شيء متوسط را ). همان(مجهول آن دو حد معلوم شود  "نسبت"متوسط ميان دو طرف يا حد مجهول است تا 
نيز موافق است، به , ه با معناي لغوي آن، سرعترا چنانچ "حدس". است "هوش شناختي"حدس، وجدان حد وسط، شأني از  "استعداد"
از راه . 2و  "حدس"از راه . 1: شوددر عمليات فكري دو گونه حاصل مي "حد وسط". كنندنيز تعريف مي "فكر سريع"و  "سرعت فكر"
مبدأ اين فعل نيز اطلاق مي و به) تاابن سينا، بي(استنباط شود  "بذاته"فعلي است كه حد وسط به سبب آن  "حدس"). از غير( "تعليم"

از آن رو كه حصول حد ) همان(اند حد وسط تعريف كرده "دفعي"را به حصول ) حدس زدن( "تحدس"البته برخي ). تاملاصدرا، بي(شود 
) همان(است  "تدريجي"امري  "حركت"است، اگر چه خود  "دفعي"در حركت،  "مقصد"به  "اتصال"يا  "مبدأ"از  "انفصال"وسط مانند 

ها در انسان "كيفي"و  "كمي"آنچه مهم است تفاوت ). 1386قطب شيرازي، (اند كرده "عطف"به هم  "منفصلانه"و برخي نيز هر دو را 
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و  "زيادت"اي محصور نيست و استنباط شود، است، زيرا حدس در حد و اندازه "بذاته"به معناي فعلي كه حد وسط به سبب آن  "حدس"
برخي از ). همان(آن است ) مقدار زمان( "سرعت"حدس و تفاوت كيفي در  "تعداد"تفاوت كمي در ). تابن سينا، بيا(پذيرد مي "نقصان"

توان دو را مي) تعداد و سرعت حدس(و اين دو ) همان(تر است تر و برخي كمبيش) وجدان حد وسط(شان مردم تعداد و برخي سرعت حدس
نام دارند، نيز با وجود  "پردازشي -شناختي"هاي امروزي هوش كه بسياري از نظريه. ستمردم در هوش دان "تفاوت"جهت از جهات 

استرنبرگ و ديگران، (كنند تأكيد مي) سرعت است "متعلَّق"تفاوت در  -"...سرعت در "( ". . .سرعت "هاست، بر هايي كه در آنتفاوت
در  "تيزهوشي شناختي"توان يكي از وجوه مهم توجه به آنچه آمد، ميبا . آنچه مناسب عرف، لغت و تعريف ذكاست، سرعت است). 1389

آن است،  "تعريف واقعي"گويند هوش مي ياگر چه آنچه حكيمان اسلامي درباره. دانست "ذكا"يعني  "شدت حدس"تمدن اسلامي را  
اندازه"توان به طور نسبي و قياسي هوش را ست، ميا "گيريقابل اندازه"و  "كمي"كه  "...سرعت "و  "...تعداد "اما با توجه به ملاك 

اي از ، مرتبه"اجمالي"يا  "عقل بسيط"ي حدس همان از نظر حكيمان قوه). همان(آن را به دست آورد  "تعريف عملياتي"كرد و  "گيري
 "ازدياد"مقدمات منتج  "مزاولت" و "ممارست"و با ) تاملاصدرا، بي(، است )هامشترك ميان انسان( "عقل بالملكة"مراتب عقل از جنس 

عقل "اگر كسي ). 1386قطب شيرازي، (و قابل تغيير است  "اكتسابي -ميراثي"توان گفت اين هوش و مي) 1386دشتكي، (يابد مي
ده اي نو كه مشابهش را دي"مسئله"كه با را داشته باشد، به محض آن) مانند رياضيات(ي "موضوع"ي ي حدس يا ملكهو قوه "بسيط
در ذهنش ) تفصيل و ترتيببي( "اجمالا"و ) در وقت( "دفعتا"آن مسئله  "جواب"داند، كه آن را ميبه اين "يقين"شود، با  "مواجه"است، 

در آن  "تيزهوش"آن موضوع و به تعبير امروز ) در( "مجتهد"چنين كسي را ). تاابن سينا، بي(است  "حاضر") قسم سوم تصور معقولات(
  .نامندمي

، با )1388سيانسيلو و استرنبرگ، (هاست ميان بسياري از فرهنگ "عام"تيزهوشي كه  "...تعداد "و  "...سرعت "در برابر وجه صوري 
غير "، كه آن استعمال قوت فكر در "سفه"يا ) گرپزي( "جربزه"يا ) 1387طوسي، ( "خبث" يذكا،  رذيله يملكه "افراط"دقت در جهت 

، كه آن ترك استعمال قوت فكر در "بله" يآن، رذيله "تفريط"، و بررسي جهت )1391دشتكي، (يش از حد آن است يا استعمال ب "واجب
آيد با اين شرط كه ضروري يا فرهنگي هوش به دست مي "خاص"و  "مادي"، وجه )همان(واجب يا عدم استعمال آن به قدر واجب 

اما اگر مقصود از ضروري و واجب، . هاي گوناگون مختلف است، باشدفرهنگكه در  "ارزشي"و غير آن در نسبت فكر امري  "واجب"
  .شود، آن نيز به نظر وجهي صوري و عام استبحث مي "حسن تعقل"معنايي است كه در 

در ). 1391دواني، (است  "لوازم"به  "ملزوم"انتقال از  "سرعت"ي ، ملكه"حكمت"، دومين نوع از انواع فضيلت "سرعت فهم"  
و استدلال) همان(هاي تصوري به لوازم آن در غير آن مانند انتقال از ملزوم "سرعت فهم"در فكر و  "ذكا"اند كه گفته "ذكا"آن با  فرق

هاي رسد بسياري از مثالبه نظر مي. است...) احكام و نسب قضايا مانند عكس نقيض، عكس مستوي و ( "واسطهبي"يا  "مباشر"هاي 
، انتقال از )تاملاصدرا، بي(توان دريافت مثال درست، چنانچه از اصطلاح فهم، تصور معنا از لفظ، مي. درست نيستحكيمان در اين قسم 

مهم و قابل . ست، است"تداعي"كه در حقيقت  "لفظي"يا  "غير عقلي"هاي ها در ملازمهآن "بين بالمعني الأخص"ها به لوازمِ ملزوم
در  "تأمل"را به معناي  "جودت و قوت فهم"يا  "جودت فهم"برخي . است "سرعت"پيداست، معيار  توجه در اين نوع كه از نامش نيز

. اندبيان كرده "سرعت فهم"در كنار ) 1403جرجاني، (انتقال از ملزوم به لوازم آن ) امكان( "صحت"و ) 1383ابن مسكوية، ( "مقدم"لوازم 
  .ي، است"وقت"در هر  "تكلفبي"هاي محفوظ در ذهن صورت "استحضار" يمستلزم تذكر، ملكه "سرعت فهم"رسد به نظر مي

و ) 1386دشتكي، ( "تشويش"، "اضطراب"ي استخراج مطلوب بي، ملكه"حكمت"، ديگر نوع فضيلت "ذهن) خلوص(صفاي "
تعريف ) 1386دشتكي، ( "هاماو"ي معارضهشان بيها از مباديي استخراج مطلوببرخي نيز آن را ملكه. است) 1403جرجاني، ( "تَعب"

در ) رنج و خستگي(و تعب ) آميختگيپريشاني و درهم(، تشويش )آشفتگي و نابساماني(ي اوهام موجب اضطراب اند، زيرا معارضهكرده
حد " ي اوهام، وجداناست، زيرا در ظرف معارضه "صفاي ذهن"مستلزم  "ذكا"رسد كه فعليت استخراج مطلوب است، در نتيجه به نظر مي

 "كدورت"در صفاي ذهن را ظلمت و  "تفريط"جهت . شودمي "مغالطه"نيست و حتا شخص دچار  "ممكن"، به ويژه سرعت آن "وسط
گيري به عنوان معياري در اندازه "سرعت" ياند و آن به مسئله، گفته)1387طوسي، (در استنباط نتايج است  "تأخير"ذهن كه موجب 

  .نسبي صفاي ذهن اشاره دارد
ي ، ملكه"حكمت"، ديگر فضيلت جنس )1383ابن مسكوية، (اند نيز گفته "فهم) تيزي و تندي(حدت "كه آن را  "سهولت تعلم"

). 1386طوسي، (متفرق است  "خواطر"ممانعت آن بي "اكتساب"به مطلوب براي ) توجه نفس با كليت و تماميتش(نفس  "توجه كلي"
حد وسط نيز  "حدس"نيست بلكه  "تعلم از غير"در آن لزوما  "تعلم"مقصود از . بر موضوع است "تمركز"به معناي عرفي  "سهولت تعلم"

مانعيت خواطر متفرق نيز شرط لازم وجدان حد وسط و سرعت آن، توان گفت كه توجه به مطلوب بيمي. است "خودآموزي"تعلم به معناي 
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، و )همان(صور را ندهد  "استثبات"را، مبادرتي كه مجال  "سهولت تعلم"، است به ويژه از آن رو كه حكيمان جهت افراط "ذكا"فعليت 
  .اندناميده "حدت فهم"است، دانسته و نيز آن را  "سرعت"در آن به معناي  "مبادرت"

و  "جامع"بحث به درستي تعيين شود و بحث  "حدود"به اين معنا كه . است "استكشاف"در بحث و  "اقتصاد"ي ، ملكه"حسن تعقل"
در ). 1391دشتكي، (نشود  "استعمال"در بحث است  "زائد"و آنچه  "اهمال"است،  "ضروري"باشد، يعني در آنچه براي بحث  "انعم"

 "مغالطه"مقدمات ضروري امكان رسيدن به مطلوب نيست و با وجود زوائد يا بي. را تعيين نمايد "لازم"شروط  "كافي" يحقيقت مجموعه
، نخستين فرايند از "رمزگذاري انتخابي"حسن تعقل همانند . شودمي "كند"آيد يا رسيدن به مطلوب ست نميشود و مطلوب به دحاصل مي

درست مقدمات و ) بنديصورت( "ترتيب"توان مي). 1388استرنبرگ و ديگران، (، است "بينش"گانه در ديدگاه سه فرايندي فرايندهاي سه
  .ناميد "حسن تعقل"كافي شروط لازم را نيز  يشروط در مجموعه

صورت) 1386دشتكي، ( "سهل"و ) 1387طوسي، ( "نيك"و حفظ ) يا ثبت( "ضبط"ي ، ملكه"حكمت"، فضيلتي ديگر از "تحفظ"
سهولت "رسد به نظر مي). همان(اند ها با تفكر و تخيل را نيز در تعريف آوردهآن صورت "استحصال"ي برخي ملكه. هاي ذهني است

نيك به حفظ  "تحفظ"از سوي ديگر گويا . رودبه كار مي "سريع الحفظ"است، چنانچه در عرف مردم عبارت  "سرعت حفظ"ملازم  "حفظ
تر به بيان دقيق. ، نيز اشاره دارد)1387طوسي، (ست است  و آنچه ضروري  "فوائد"هاي ذهني و حفظ آنچه داراي صورت "مدتطولاني"
آن، توجه به آنچه  "افراط"كه از جهت  "مادي"حفظ، و وجهي  "سرعت"، "عام"و  "صوري"ند ذكا داراي وجهي نيز مان "تحفظ"

و  "فايدگيبي"، است به شرط آنكه )همان(است  "مهم"ش، غفلت از حفظ آنچه "تفريط"، و جهت )همان(است  "فايدهبي"حفظش 
  .و فرهنگي باشد "ارزشي"در نسبت حفظ،  "مهم"

در هر  "تكلفبي"هاي محفوظ در ذهن به آساني و صورت) 1391دواني، ( "استحضار"و ) همان( "ملاحظه"ي كه، مل"تذكر"
همانند  "تذكر". آسان ملحوظ است) يادآوري( "ذكر"جهت  "تذكر"نيك و آسان و در  "حفظ"جهت  "تحفظ"در ). همان(ي است "وقت"
  .است "عرفي"هاي در برخي استعمال "حضور ذهن"

 - فعال(و ذاكره ) در  حافظه) حفظ(و نگهداري ) گرفتن=ضبط(سپردن به  -منفعل(ي حافظه حكيمان معتقد به تفكيك دو قوهبرخي 
) ي كاري يا فعال( "حافظه"نزديك به مفهوم كنوني  "تذكر"و  "تحفظ"ي ، اما تركيب دو ملكه)تاابن سينا، بي(بودند ) فراخواني از حافظه

يادآوري ملازم به "سرعت"يادآوري با به "آساني"). 1388استرنبرگ و ديگران، (رود، است به شمار مي "هوش"كه امروزه نيز از وجوه 
  .دانست "سرعت"را نيز  "تذكر"توان ملاك است، در نتيجه مي

رعت س"كه بيانش رفت و  "ذكا"مانند  "تذكر"و  "تحفظ"، "حسن تعقل"، "سهولت تعلم"، "صفاي ذهن"نزد حكيمان اسلامي، 
حكيمان با . است "اكتسابي -ميراثي"و  "قابل تغيير"حكمت، تيزهوشي شناختي،  يكه به آن لاحق است، يعني به طور كلي ملكه "فهم

 "سهولت"افراد در  "استعداد"و با بيان اختلاف  "اكتسابي"به وجه ) 1391دشتكي، ( "فضيلت) يا اكتساب(كسب "تعبيرهايي مانند 
 "استعداد". اندآن اشاره كرده "ميراثي"به جهت ) همان(ها اكتساب اين فضيلت) ملازم بطؤ -سختي( "صعوبت"و ) ملازم سرعت -آساني(

حكيمان منكر آن نيستند كه برخي مردم چنين استعدادهايي . اكتساب ملكات ناميد "هوش"توان اين ملكات را مي "تحصيل"نفس براي 
طوسي، (اند و تفكيك آن دو اشاره كرده "عدم خلقت"در برابر  "اراده"و  "سوء اختيار"ملكات به اين  "تفريط"ندارند زيرا در بحث جهات 

آن بحث  "ضعف"و  "شدت"را مفروض گرفته و از  "استعداد"گويند و سخن مي) اندكه ملكف( "متعارف"افراد  يها دربارهبلكه آن) 1387
  .كنندمي

  

  بحث
شناسي ، حركت به سوي روان"شناسيروان"حكمت و تمدن اسلامي در جهت تدوين تاريخ در  "هوش شناختي"براي فهم چيستي 

هوش "هاي اخلاقي در تمدن اسلامي به دست آمد كه ، با تحليل اجمالي برخي متن"فرهنگيميان"و انجام تحقيقات تطبيقي  "بومي"
ملكه "تيزهوشي شناختي"اند، است و د در آن گوناگونكه افرا "حكمت" يشناخت و كسب ملكه "استعداد"در حكمت اسلامي  "شناختي

استعداد . است "تذكر"و  "تحفظ"، "حسن تعقل"، "سهولت تعلم"، "صفاي ذهن"، "سرعت فهم"، "ذكا"با انواع تحت آن  "حكمت" ي
 "...سرعت "و كم با ملاك و ديگر انواع بيش  "...سرعت "و  "...تعداد "آن، ذكا، با دو ملاك  يحدس، هوش وجدان حد وسط، و ملكه
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نيز يافت مي "هوش"نه تنها معياري عرفي نزد مردم است بلكه در بسياري از نظريات امروزي  "...سرعت "ملاك . گيري استقابل اندازه
  .است "اكتسابي -ميراثي"از نظر حكمت اسلامي  "تيزهوشي شناختي". شود
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